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   فوائد فلسفه فقه

محمد مطهری 1

چکیده

دانش فلســفه فقه یک دانش درجه دوم ونوپا اســت که ازبیرون نگاهی به ماهیت 

فقه دارد وتار پود آن را بررســی نموده وبه نمایش می گزارد. فوائد وآثار این دانش در 

جهت ضرورت فلسفه فقه به عنوان دانش معرفت شناسانه نقش مهم وتاثیر گذار دارد 

مباحث همچون وجه علم بودن علم فقه، درک دقیق وشناخت منابع فقه، تاثیر گزاری 

دست آورد های فلسفه فقه در اســتنباط احکام وتسلط فقیه بر استنباط، که در نتیجه 

موجب ســهولت و دقت در صدور فتوا می شود را میتوان نمونه ازمباحث دانست که 

در این مقاله بررسی شده است. 

کلیدواژهها: فلسفه، فقه، فلسفه فقه، فوائد فلسفه فقه. 

1  . دانش پژوه سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه، قم.
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مقدمه. 	

می بینیــم که این دانش هنوز هم جایگاهی حقیقی خــودرا در بین حوزویان پیدا 

نکرده اســت وآنچه در خور این دانش اســت مورد توجه قــرار نگرفته لذا این مقاله 

درصدد است تا از طریق بررسی فوائد فلسفه فقه این مهم را تبیین نماید. 

مفهوم شناسی. 	

قبل از طرح بحث، بررسی مفاهیم کلیدی این پژوهش، لازم است.

فلسفه- ۱.	

فلســفه به صورت مطلق عبارت است از تفکر واندیشیدن در باره هستی از حیث 

موجود بودن، ویا فلســفه عبارت از علم و شــناخت موجود از آن جهت که موجود 

است )مطهری، 1390، ج5، ص 131(

 فقه- 	.	

فقــه در لغت به معنای دانــش و فهم اســت)ابن منظــور، 1416ق، ج10، ص305؛ 

زبیدیــف140ق، ج9، ص402( و در کتــاب و ســنت بــه معنای فهم دین بــه کار رفته 

است)نساء/80، توبه/123(. در قرن دوم، فقه از معنای علم به آموزه ها و تعالیم اعتقادی، 

اخلاقی و احکام اسلامی به علم و فهم عمیق احکام و مقررات الهی نقل یافت) مطهری، 

آشنایی با علوم اسلامی، 1362، ص253(. از این رو، فقیهان در تعریف فقه نوشته اند: »علم 

به احکام شــرعی از ادلة تفصیلی آن ها« بنابراین در فقه، ما با مجموعه ای از احکام 

شرعی روبه  رو هستیم که در قضایا و مسائل فقهی، محمولات، از آن انتزاع می شوند 

یعنی محمولات مسائل فقهی، مفاهیمی هستند که از احکام شرعی به لحاظ انتساب 

آن ها به متعلقات و موضوعات خود انتزاع شــده است مانند: واجب، حرام، سبب و 

شــرط که از وجوب واجبات، حرمت محرمات، سببیّت اسباب و شرطیت شروط، 

انتزاع شده است)گرجی1369، ج2، ص169(. 
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فلسفه فقه- ۳.	

فلســفة مضاف از معارف درجه دوم محسوب می شــود که عالم از منظر بیرونی 

بــه یــک علم یا هنر یا فن می نگرد و آن علم یا هنر یا فــن را به منزلة یک پدیده مورد 

توصیــف، تأمل و تحلیل نظری قرار می دهــد. فقه به عنوان مجموعه ای از گزاره های 

منسجم و هماهنگ که موضوع، اهداف و غایات مشترک دارند به عنوان یک علم که 

محصول تلاش جمعی فقیهان اســت در فلسفة فقه، مورد تحلیل نظری قرار می گیرد 

پس فلســفه علم فقه تنها یک مسئله ی تعقلی است وروش خاص خود را دارد از این 

رو، در فلسفة فقه، فیلسوف فقه با تحلیل نظری علم فقه، به نظریه های کلی دربارة فقه 

دست پیدا می کند به نظریة کلی دربارة فقه با قطع نظر از مذاهب فقهی یا باب خاص 

فقه یا مقطع تاریخی معین، فلســفة فقه گفته می شود. نگرش جامع و کلی به فقه در 

نگاه بیرونی، چشــم انداز وســیعی را مقابل فقیه قرار می دهد تــا با بینش کامل تری 

مسائل فقهی را در مطالعات درون فقهی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین در فلسفة علم 

فقه، تحلیلی کلی و جامع از هویت علم فقه ارائه می شود. )گفتگو های فلسفه فقه، 1380، 

ص: 55-105-175(

 فوائد فلسفه فقه. 	

توصیف وبیان چیستی علم فقه- ۳.۱

فلســفه فقه به عنوان یک دانش معرفت شناسانه هویت علم فقه را توصیف وبیان 

می کند تار وپود آن را شکافته، چیستی آن واوصاف گزاره های فقه را برای ما تبیین کرده 

وروشــن می سازد بنا براین فلسفه علم فقه به سوال از چیستی علم فقه پاسخ می دهد 

درواقع تار پود علم فقه را از هم باز می کند وبه ما نشان می دهد که فقه چگونه بافتی 

دارد وبه دینگونه فلســفه علم فقه آئینه تمام نمای علم فقه اســت ویک دانش کاملا 

انتقادی می باشد. )گفت گوهای فلسفه فقه، 1380، ص، 60(

یکی از مباحث که فلســفه فقه آن را ثابت می کند وجه علم بودن علم فقه اســت، 

فقه را میتوان به دواعتبار علم گفت

بــه اعتبار وجود رابطی که این مســائل در زهن مادارند ومعلوم ماهســتند وچون 
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معلوم بالذات با علم متحد اســت از این نظر، به این مســائل ) که صور معلومات فقهی 

هستند( از وجود رابطی درنفس، علم فقه اطلاق می شود. 

به این اعتبار که مسائل، مجموعه ای هستند که قواعدی برآن ها حاکم است، ووقتی 

وارد این مجموعه می شــویم از این قواعد استفاده می کنیم واز موضوع به محمول واز 

مســئله ای به مسئله ای دیگر منتقل می شــویم، این مجموعه که دارای چنین ویژگی 

است، متعلق علم ماســت، خود این مجموعه، علم فقه نام دارد وفقیه به عنوان فقیه 

وکار شناس وارد این مجموعه می شود وآن را تجربه می کند. 

اگر این مجموعه را از بیرون بررســی کردیم، از همان حیث که گفته شــد، فلسفه 

علم فقه است ومیتوان از آن به معرفت الفقه وفقه شناسی یاد نمود. )همان ص160(

شفاف شدن مبانی ودرک دقیق از فقه- 	.۳

گفته شد فلسفه فقه چیستی ووجه علم بودن ومعقولیت علم فقه را روشن می نماید، 

شفا فیت مبانی ودرک دقیق از گزاره های علم فقه ثمر دیگری است که با توجه به این 

علم وبکار گرفتن سازوکار های آن، نصیب فقیه می شود 

الف:چیستی روش های شــناخت فقهی مانند نصوص، تواتر، عقل، عرف، سیره 

عاقلان، هرمنوتیک و روش های فهم متون دینی وپیش فرض های تفسیری نصوص و 

فرایند فهم متن، قلمرو روش های شــناخت فقهی، تمایز و تفکیک بین اقوال، افعال 

و تقریر پیشــوایان دین در دلالت از حیث مناصــب نبوّت و ولایت و قضا و منصب 

بشــری و عرفی بــودن، نقش زمان و مکان در فقه واجتهاد و الزامات شــرعی، نقش 

عوامــل معرفتی و غیر معرفتی در فقه، روش نظام ســازی در فقه، روش تشــخیص 

احکام ابدی و غیرابدی و رابطه قوانین ثابت و متغیّر با نیازهای ثابت و متغیّر انســان، 

منشــأ الزامات فقهی )خدا، رسول، اولی الامر، دولت  اسلامی( نقش عرف و اوضاع و احوال 

اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و روحیات اعراب صدر اسلام در 

صدور احکام شــرعی، بررسی روش شناسی تاریخی جهت اثبات و شناخت قرآن از 

راه تواتر و وثاقت احادیث و روایات از راه  موازین علم رجال و بررســی شــرایط لازم 

و کافی جهت حجیّت ســندی اخبار، روش های اثبات حجیّــت قول، فعل و تقریر 
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ّ

معصوم، نقش علوم بشــری در اجتهاد، نقش عقل و اجماع در تفق

خارجی خواندن گزاره های دینی در اجتهاد، نقش دانســتن  اوضاع و تحوّلات و ادوار 

تاریخــی زمان نزول آیــات و روایات در فهم متون دینی و روابط فهم متن و نهادن آن 

در متن و بافت )Context(، فنون و اصول علمی اســتنباط، روش ها و وســایل تحقیق 

در علوم در عرصه موضوع شناســی به ویژه در اعتباراســتقرا و قیــاس، رابطه احکام 

فقهی با عقلانیت، سیّال یا ثابت بودن احکام فقه، روش های ضمانت اجرایی احکام 

فقهی، همگی مسائل هستند که در فلسفه فقه بررسی می شود، ) خسروپناه 82، 1383( 

وانگهــی فقیه می تواند بواســطه این علم مبادی تصوری وتصدیقی وروش شناســی 

 شفاف بدست آورد وبا تسلط بیشتر ومحکم به 
ً
وشناخت شناســی مبانی فقه را کاملا

استنباط احکام ازمنابع فقه بپردازد

ب: با بکار بستن موارد الف که از فلسفه فقه حاصل شده است فقیه به درک عمیق 

ودقیق از فقه می رسد که این خود موجب تاثیرات مهم درخود فقیه وتحوّل، گزاره های 

در درون فقه ممکن اســت بشــود وفقیه به یک نگاه عالمانه ودقیق برســد که بدون 

پرداختن به فلســفه فقه برایش میسور نبود اینجاست که نگاه عالمانه وتنقیح جوانب 

مختلف یک مسئله فقهی فرقش با عدم توجه به این امور مهم ظاهر می شود وخروجی 

آن یک فتوای دقیق وعالمانه خواهدبود که از پشــتیبانی دقیق علمی وکار شناسی شده 

بر خوردار است. 

صادق لاریجانی در این مورد در مصاحبه چنین می گوید: 

اگر نظر ما در فلسفه فقه، این شد که ماهیت حکم، اعتبار است، تلقی ما از وجوب 

وحرمت با تلقی کســی که قائل است وجوب وحرمت یک امر واقعی وعینی است، 

متفاوت است »عینی رایان« نمی گویند: »صلوات جمعه واجب است« انشاءواعتبار 

اســت یعنی تلقی شان از همین قضیّه فرق می کند زیرا تصوّرش از وجوب فرق کرده 

اســت. در ناحیه ای علم به احکام هم همین طور است یعنی بحث های که به مبادی 

تصوری وتصدیقی بر می گردند اگــر قیافه ای قضیّه را هم عوض نکنند، تلقی مارا از 

تغییر می دهند واین تاثیر کمی نیســت. هر چند ممکن اســت )یجب( را )یحرم( نکند 

ولی در هرحال تأثیر می گذارد. البته حتی ممکن اســت در نتایج هم تأثیر کند، شاید 
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مثال آن این باشد که اگرما معتقد باشیم ما هیت حکم اعتبار است، ممکن است در 

اجتماع امر ونهی معتقد شــویم امر ونهی باهم جمع شــوند، هرچند بعضی ها مثل 

مرحوم اصفهانی معتقدند امر ونهی حتی اگر بلحاظ ذات جمع شوند به لحاظ مبادی 

وغایات اجتماع شــان ممتنع اســت، ولی بالذات باهم تنافی ندارند، اما اگر ماهیت 

حکم را واقعی گرفتیم، بالذات هم تنافی پیدا می کنند. 

 میتوان گفت با چنین ثمراتی پر واضح اســت که مباحث فلســفه فقه در نگرش 

ودرک فقیه تاثیر گذار است. 

 اینکه آیا عقل 
ً
ج: یکی از آثار و فایده فلســفه فقه تشخیص منابع فقه می باشد مثلا

مستقل جزء منابع فقه است؟ یا اجماع چیست وچگونه حجیت دارد حجیت آن ذاتی 

ویا کاشــف از قول معصوم )علیه السلام( است ومباحث دیگری که ازاین قبیل عناوین 

هستند و پاسخ آن را باید درفلسفه فقه جستجونمود) کاتوزیان، 134، 1380(. 

رسی عوامل تاثیر گذار دراستنباط درُست- ۳.۳ بر

فایده دیگری که برای فلســفه فقه مترتب اســت روشن شدن عوامل تاثیر گذار در 

عملبّه ای استنباط است که ازبکار گرفتن این علم برای فقیه حاصل می شود، درواقع 

فلسفه فقه به ما می آموزد که علم فقه برچه اموری بیرون از خودش مبتنی است، شاید 

مهم ترین فایده فلسفه علم فقه همین باشد، به ویژه برای حوزویان که به طور معمول 

در داخــل علم فقه غوطه ورند واز ارتباط نامرئی علم فقه باســایر علوم غافلند. آن ها 

تصــور می کنند که فقه هیچ ابتنا وتکیه ای بر دانش های دیگر، غیر از علوم متداول در 

مات اجتهاد محســوب می شود، ندارد، در حال که فلسفۀ فقه روشن 
ّ

حوزه که ازمقد

م گرفتن بسیاری از مسائل دیگر، علم فقه شده است. 
ّ
می کند که، علم فقه بعد مســل

این قضیه در فلسفه فقه روشن می شود که درست است فقیه تنها در داخل یک سیستم 

ه می کند، اما او اول معنای خاصی برای کتاب وسنت ومعنای نیز برای لغت قائل 
ّ

تفق

اســت )معنای فلســفی وکلامی منظور اســت( وچون آن مبانی را در آنجا ها قبول کرده وبه 

شــکلی در علم در علم اصولش تأثیر گذاشــته، می تواند این طوریا آن طور استنباط 

کند، به تعبیر دیگر، اســتنباط یک امر بی معیار نیست وهرکس در استنباط یک روش 
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خاصی دارد. این را که چگونه در یابیم که فلان فقیه با چه روشــی اســتنباط می کند، 

فلســفه فقه می گوید، حتی علم اصول هم به تنهایی قادر به تبیین ای مطلب نیســت. 

فلسفه فقه به شمامی گوید که روش فقیه در این استنباط چیست؟ یعنی از کجا شروع 

وچه گونه عمل کرده تا به این فتوای معیّن رسیده است، در حوزه، بحث نمی شود که 

فقیه از کجا شــروع می کند وچگونه عمل می کند تا به فتوای معیّن برسد؟ چه مبنای 

را مفروض می گیرد، اولین مبانی اش کدام است؟ وآیا آن مبانی برمبانی دیگری مبتنی 

هســت یانه؟ آیا مبانی نخستین، فلسفی است، یاکلامی؟ یا اینکه نظریاتی است در 

ح 
ّ

مورد زبان، لغت یاهمۀ این ها، یا تلفیقی از این هاست؟ وهر کدام باشد، چقدر منق

وقابل قبول است؟ 

این ســوالها را فلسفه علم فقه پاســخ می دهد. بی تردید بحث از فلسفه علم فقه 

ضرورت دارد. درحوزه ها فقط مرسوم نسیت که به این مطلب از این زاویه نگاه کنند. 

، مبانی اصولی را بیان می کردند، اما اینکه این 
ً
در حوزه ها فقط مرســوم بوده که مثلا

مبانی اصولی، نخستین مبانی اند، یا اینکه بر مبانی دیگری استوار اند یاخیر؟ ، بررسی 

مات اســت یا مقبولات؟ آیا آن ها یقینیات هستند 
ّ
نمی شــده است. آیا آن مبانی مسل

 هیچ کدام از این ها نیســت؟ ، بلکه نوعی 
ً
یــا بدیهیات، اولیات یــا تجربیا، یا اصلا

، در مسئله 
ً
جهان بینی است یادر معنای امروزی کلمه نوعی ایدئولوژی است، یامثلا

زبان، مســائل وجود دارد. تصور می شــود که آنچه می توان در مباحث الفاظ گفت، 

همین های هست که تا بحال اصولیین ما درمباحث الفاظ گفته اند، اما توجه نمی شود 

که امروز، نظریات دیگری در مباحث الفاظ وجود دارد. نظریات زبانی دیگری وجود 

دارد که به هر حال باید دید، نظریاتی که اصولیین در بحث الفاظ دارند، باتوجه به آن 

نظریات، چه حکمی پیدا می کند. )مجتهد شبستری: 58، 59، 1380(

این جاســت که می بینیم فلسفه فقه به عوامل خارج از فقه که تاثیر گذار درعملیّه 

اســتنباط می باشــند چگونه با دقت توجه دارد وآن هارا مورد ارز یابی وبر رسی قرار 

گاهی از این عوامل وارد عملیه ای استنباط می شود یقینا یک  می دهد. و وقت فقیه با آ

گاهانه دارد که معنای اجتهاد پویا همین است.  استنباط درست وآ
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آگاهی وتسلط لازم بر استنباط فقه- ۳.۴

گاهی وتســلط لازم بر اســتنباط فقه یکی دیگر از فوائد فلسفه فقه است که برای  آ

فقیه بواســطه ای این علم حاصل می شــود یعنی فقیه می تواند با بحث وبررســی در 

 مباحث فلسفی فقه 
ً
گاهانه نماید ودقیقا باره ای فلســفه علم فقه استنتاج فقهی دقیق وآ

در نظریات فقهی فقیه منشأ اثراست به گفته ی مجتهد شبستری فلسفه هیچ علمی در 

داخل آن علم قابل بهره برداری نیست آنچه داخل یک علم بررسی می شود مسائل آن 

علم است وفلسفه هر علم خارج از آن علم قراردارد. فقیه نمی تواند از فلسفه علم فقه 

مسئله ی را گرفته ودر درون علم فقه بکار ببرد اما فقیه باتوجه به فلسفه علم فقه که در 

باره هویت وبافت علم فقه ســخن گفته است می تواند به یک علم فقه غنی ومعقول 

دست یابد وروش استنباط بهتری داشته باشد. واین خود فایده علم فقه از این جهت 

می باشد. 

برای تقریب به ذهن به مطلب باید گفت در یکی از مباحث وعنا وین فلســفه فقه 

، وقتی که شما رابطه های 
ً
رابطه های علم فقه با دانش های دیگر بررسی می شود، مثلا

ه می کند، 
ّ

علم فقه را بادانش های دیگر بررســی کردید ومعلوم شد که هر کس که تفق

کارش برمبانی ای مبتنی اســت، در آن صورت اگر نقطة ضعف در آن مبانی پیداشد 

دیگــر فقیــه نمی تواند طبق آن مبانی فتــوا بدهد. پس باید اول مبانــی را تنقیح کند 

 
ً
 فتوا بدهد. فلســفة فقه دانش فقه را با ســایر دانش ها هماهنگ می کند. طبعا

ً
وبعدا

اگر دانش فقه باســایر دانش ها هماهنگ شود، بازندگی انسانی هم هماهنگ می شود 

وتعارض هایش بازندگی انسانی حل می گردد. )مجتهد شبستری: 61، 1380(

گاهی و تسلط  از مطالب فوق معلوم می شــود که این دست آورد بزرگ و مهم از آ

فقیه برفلسفة فقه بدست می آید ویکی از آثار پر فائدة فلسفه فقه شمرده می شود. 

گاهی وشناخت همه جانبه، به عنوان اصلی ترین  در کتاب نگاهی به فلسفة فقه خود آ

تأثیر فلسفة فقه، بر فقیه، در فرایند استنباط ذکر شده وچنین آمده است: 

گاهي و شــناخت همه جانبه از خود)فقیه( که اطلاعات آن به روز باشــد،  خــود آ

اعــم از تأثیر گذاري و تأثیــر پذیري فقه و ارزیابي درســت از موقعیت کنوني خود 

در عالم اســلام، اصلي ترین تأثیر فلســفه فقه در فرایند اجتهاد اســت؛ زیرا پس از 
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ارزیابي صحیح از وضعیت کنوني است که خیزش معرفتي و فقهي و ارتقاء به سطح 

تأمین همه انتظارات ممکن مي شود. باید ادعا نمود بدون بهره مندي از توانمندي هاي 

فلسفه فقه و نگاه پویاي آن نمي توان صحّت بسیاري از فرازهاي استنباط و یا مباحث 

اجتهادي را تصدیق نمود. )ضرابی: 91، 1391(

نقادی وسنجش- ۳.۵

از آنجای که فلسفة علم در تمام علوم در حقیقت ارز یابی و سنجش آن علم است، 

و علم مورد نظر را در بوته نقد گذاشته با معیار های عقلی ومنطقی شناخته شده مورد 

بررســی قرار می دهد. فلســفة علم فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست ولذا می توان 

گفت یکی از فایده های فلسفة علم فقه نقادی علم فقه می باشد 1. 

 از مباحث که میتوان به عنوان ثمره ای فلسفه فقه ) از آن جهتی که فلسفه فقه به آن می پردازد 

ودر درون این علم، فقیه به آن می رسد، وبه عنوان مباحث اصلی و مهم فلسفه فقه مطرح است( یاد کرد 

مباحث وعناوین زیل می باشد. 

خلاصه ای از ثمرات فلسفه فقه. 	

ع شناسی- ۴.۱ موضو

شــناخت موضوع و مفاهیم فقهی در فلســفه فقه انجام می شــود این که آیا تبیین 

موضوعات احکام در قلمرو فقه اســت یا این که رسالت فقه فقط بیان احکام است؟ 

از ثمرات مباحث فلسفه فقه می باشد. )مهریزی، 1375، ص221(. 

خوش بینانه  ترین ادعا در نظریه موضوع شناســی این است که با دگرگونی پرشتاب 

د کمترین انتظار از فقه پژوهان فرزانه، اندیشــیدن در وادی 
ّ

و باور نکردنی عصر تجد

تغییر مصداق اســت؛ گرچه دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که پویایی فقه را در تغییر 

مفهومی یا قبض و بسط مفهوم در بستر تاریخی و زمانی و مکانی توصیه می کند و از 

منظر تغییر مفهوم موضوع به تغییر حکم می اندیشد )سادات فخر، 1379، ص149(. 

تحدید مفاهیم فقهی هم امری مهم است، برخی از مفاهیم که در فقه به کار برده 

عابدی شاهرودی:گفتگوهای فلسفه فقه، 162،1380  1
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می شود، نه تحدید مفهومی شده و نه به صورت کمّی درآمده؛ مانند تعبیر مصلحت، 

 به معنای عرفی و لغوی شان 
ً
حرج و ضرر و ضرار. به نظر من در همه این تعابیر ظاهرا

اکتفا شــده اســت. وقتی که می گوییم لاضرر و لاضرار فی الاســلام یک چیز خیلی 

مجمــل و مبهمی )معنــای لغوی ضرر و ضرار( به ذهن ما می آیــد )ملکیان، 1380، ص29(. 

اگر بخواهیم به ژرف، این مســائل بررسی شود ناگزیر باید در فلسفه فقه به دنبال آن 

برویم. 

و فقه- 	.۴ ع و قلمر موضو

 در مورد موضوع فقه مسائلی هست که باید روی آن بحث شود؛ از جمله دامنه فقه 

تا کجا اســت؟ کدام حوزه از زندگی آدمی با فقه پر می شود؟ چه انتظاری از فقه باید 

داشت؟ )مهریزی، 1382، ص20( و همچنین این که آیا فقه فقط به اعمال فردی اهمیت 

می دهد یا اعمال اجتماعی را نیز مد نظر دارد؟ اگر گفته شــود فقه به اعمال ظاهری 

فردی و اجتماعی می پردازد، این سؤال مطرح می شود که آیا تمام اعمال ظاهری فردی 

و اجتماعی را بحث و بررســی می کند یا فقط بــه پاره ای از آن ها می پردازد؟ )ملکیان، 

1380، ص15(. عهده دار تبیین این مباحث فلســفه فقه می باشد آنجاست که فقیه به 

حقیقت وکنهه این مطالب پی می برد واین خود ثمره بزرگی اســت که در فلســفه فقه 

نصیب فقیه می شود. 

 رابطه زمان ومکان- ۴.۳

در فلســفه فقه بررســی می شــود که علم فقه در روند خود چه رابطه ای با زمان و 

مکان داشته اســت؛ یعنی فقیهان کجا به مقتضیات زمان و مکان عنایت داشته اند و 

این رابطه تا چه  حد بوده اســت؛ البته پــس از تنقیح این مطلب که منظور از زمان و 

مکان چیست؟ و پس از بررسی شیوه کار فقیهان، یک نظریه به دست می آید که مبین 

تأثیرگذاری زمان و مکان یا عدم آن در فقه است )شبستری، 1380، ص71( البته می شود 

این موضوع را به صورت دســتوری هم بررســی کرد که زمان و مکان چه تأثیری باید 

در فقــه بگذارد؟ برخی این مســأله را با بحث ثابت و متغیــر پیوند زده اند: »یکی از 

موضوعاتی که باید در فلسفه فقه بدان توجه شود، تبیین رابطه فقه و زمان است، چرا 
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که رســالت فقه اداره زندگی انسان است. دگرگونی ها و تحولاتی که در حیات آدمی 

رخ می نماید، جای تردید و انکار ندارد. از سوی دیگر جوهر روح قوانین دینی ثبات و 

پایداری است حل این معضل چیزی است که از عنوان »فقه و زمان« انتظار می رود« 

)مهریزی، 1382، ص24(. 

پیش فرض های موجود در علم فقه- ۴.۴

 این پیش فرض ها و مســائلی که فقیهان در اســتنباط فقهــی قطعی و مفروغ عنه 

گرفته اند به چند دسته تقسیم می شوند که باید در فلسفه فقه روی آن ها بحث شود: 

ه آن 
ّ
أ. مباحــث کلامی: از جمله بحث عصمت و تعیین قلمرو آن و بررســی ادل

)ملکیان، 1380 ص18( و همچنین ویژگی های قرآن؛ زیرا قرآن نیز ویژگی هایی دارد که 

در استنباط فقیه نقش دارند؛ مثل این که قرآن تحریف نشده و عبارات و الفاظ قرآن از 

ناحیه خداوند است )هادوی، 1379 ص7(. 

ب. منطقــه الفراغ: »یکی از مباحثی که در تعییــن قلمرو فقه نقش ویژه ای دارد، 

تعیین منطقة الفراغ یا منطقة العفو اســت. اگر روشن  شود چه بخش هایی از زندگی 

به انسآن ها سپرده شده اعم از حاکم و مردم بالطبع دایره نقد نیز روشن می شود... در 

بحث منطقة الفرغ از ســه مسأله اساسی باید گفت وگو شود: 1. وجود منطقه الفراغ 

یا عدم آن در شــریعت اسلامی؛ 2. بر فرض پذیرش، تعیین قلمرو منطقة الفراغ؛ 3. 

کیفیت منطقة الفراغ )مهریزی، 1375، ص222(. 

ج.   ســیره و فعل معصوم: ازجمله مسائل فلسفه فقه، تفکیک بین اقوال، افعال و 

تقریر امام است. کدام یک از افعال، اقوال و تقریرات را باید جزء قلمرو دین و قلمرو 

فقه به شــمار آورد و کدام یک را نباید جزء قلمرو دین دانســت؟ به عبارت دیگر آیا 

تمامی اقوال که از امام صادر می شــود »بما أنه شارع« از او صادر می شود؟ )ملکیان، 

1380، ص18(. 

آیــا تمام افعال و ســیره معصومان در امور شــخصی و اداره جامعه جزء وحی و 

شــریعت به حساب می آید و مصدر استنباط است یا خیر؟ طبیعی است که اگر رأی 

مثبت ارائه نشــود، بسیاری از برنامه ها و شیوه های اجرا نیز در قلمرو فقه قرار می گیرد 
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)مهریزی، 1375، ص223(. 

د. حــدود دخالت عقل در فقه: این که عقــل تا چه مقدار در تعیین و برنامه ریزی 

زندگی آدمی دخیل اســت و نتیجه این دخالت چیســت؟ منظور آن اســت که چه 

بخش هایی از زندگی، به انســان واگذاشته شــده تا به کمک عقل حل شود؟ آنچه را 

عقل بدان دست می یابد، فقه است یا قانون انسانی؟ )همان، ص224(

بستر تفحص وتدبر در موارد یاد شده، فلسفه علم فقه است، و مجتهد بواسطه ای 

این علم به فوائد عظیم می رسد که برای عملیات استنباط کارساز وبا ارزش است. 

ی- ۴.۵ فقه ونظام ساز

یکی دیگر از فوائد نقد وبررســی در فلسفه فقه این است که فقیه را به جواب این 

سوال می رساند: آیا فقه می تواند و باید نظام سازی و نظریه پردازی داشته باشد؟ یعنی 

از لابه لای احکام پراکنده، نظامی ارائه دهد و نظریه های منسجم و گویایی را در ابعاد 

مختلف زندگی از قبیل اقتصاد، سیاســت، فرهنــگ و... ارائه کند؟ )مهریزی، 1375: 

ص320( در حوزه نظام های اجتماعی، ســه پرســش، مادر و اساس پرسش ها است 

و پیش از هر اقدامی، پاســخی روشــن لازم دارد: 1. آیا اسلام در واقع و نفس الامر 

نظام های اجتماعی خاصی دارد؟ 2. آیا نظام های اجتماعی اسلام )بر فرض وجود( قابل 

کشــف اند؟ ؛ 3. منابع، ابزارها، منطق و روش کشف این نظام ها کدامند؟ )موسویان، 

1381: ص3(. پر واضح است که پاسخ این سوالها در حوزه فلسفه فقه می باشد. 

گره گشایی درمقام افتاء- ۴.۶

فلســفه فقه به فقیه کمك مي کند تا به تنقیــح مباني خود بپردازد، چنانچه براي او 

ح نشده است، 
ّ

روشن شود که عوامل تأثیرگذار در مباني او مورد توجه قرار نگرفته ومنق

طبیعتــا بدون تنقیح این مباني فتوا نمي دهد. بعــد از تنقیح مقدماتي که در فتواي او 

تاثیرگذار است ضرورت تأملات فلسفه فقه و کاربرد آن را بیشتر تجربه مي کند. یقینا 

ح شــده صورت مي پذیرد با مقدماتي که ازصحت 
ّ

فتوایي که براســاس مقدمات منق

آن ها اطمینان حاصل نشده است تفاوت اساسي وجود دارد. 

به عنــوان مثال: فقیه معنایي براي کتاب، ســنّت، لغت و منــاط و غیر آن در نظر 
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مي گیرد که پس از بررســي هاي فلسفه فقه به متأثر بودن این مفاهیم از معاني فلسفي 

و کلا مي واقف مي شــود و اعتراف مي کند که چــون این معاني را قبلا قبول کرده و به 

شکلي در علم اصولش تأثیر گذاشته، در اینجا هم این چنین استنباط مي کند. بنابراین 

علم فقه بعد از مســلم گرفتن بسیاري از مســائل دیگر به عنوان مجموعه فقه معرفي 

گردیده است. 

امــا مي توانیم اهدافي را که این دانش جدید براي آن طراحي مي شــود در برخي 

زمینه ها چنین شمارش کنیم. میتوان این موارد را از فوایید فلسفه فقه دانست. ) ضرابی، 

)1391 ،101

پس فقیه با پیمودن مباحث مطرح در فلســفه فقه، به یک پختگی کامل، می رسد 

واز غنای درونی وملکه استنباط برخوردار می شود، وانگهی این داشته ها درمقام افتاء 

برایش گره گشاه و موجب صدور فتاوای واضح ومتقن می گردد. 

نتیجه. 	

با بر رســی که در این مقاله کوتا ه پیرامون فوائد فلســفه انجام شــده است میتوان 

گفت فلسفة فقه؛ هویت علم فقه را توصیف وچیستی آن را بیان می کند یعنی اوصاف 

گزاره های فقهــی را می نمایاند. و مبنای فقه را توضیح داده وفقیه را به یک درک دقیق 

ومتقن از فقه می رســاند، فلسفه فقه قلمرو فقه را آشکار می سازد، وبا بررسی عوامل 

تأثیرگذاردر فقه، فقیه را در اســتنباط احکام یاری می رساند. فلسفه فقه جایگاه زمان 

و مکان را در فقه تبیین می کند. و منابع فقه را در تولید معارف فقهی بیان می ســازد. 

همچنان شنـــاخت کلـــی و جامع فقه، به عنوان علمی که، در بستر تاریخ اسلامی 

پدید آمده و رشـد و تکـامل خـود را طـی کـرده است، تا حـدود زیـادی پیـش بینی 

آینـــده و ضـرورت هـای آن، از فوائدی است که در سایه ای این علم بدست می آید. 

وانگهی فقیه با چنین اشــرافی که بر مبانی وگزاره های فقه، کســپ نموده اســت وبا 

اطلاعاتی که از بافت وهویت فقه وچگونگی تار وپود آن پیدا کرده اســت، تســلط 

کامل بر صدور فتوا خواهد داشت. 



11۸                      

۱۱ 
ره 

ما
، ش

 ۱۴
۰۲

ن 
ستا

  زم
م،

سو
ل 

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

منابع. 	

 قرآن کریم

ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1416ق. . 1

کید بر فلسفه اسلامی، . 2 خســروپناه عبد الحسین، چیستی فلسفه های مضاف با تأ

قبسات، ش35، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384 ش. 

زبیدی، محمدبن مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، منشورات . 3

دارالمکتبه الحیات 140ق. 

سادات فخر سید علی، »عوامل پویایی فقه«، قبسات، ش15 و 16، 1379ش. . 4

شبســتری محمد، گفت وگوهای فلســفه فقه، قم، مرکز مطالعــات و تحقیقات . 5

اسلامی، دوم، 1380ش. 

ضرابی احمد، فلســفه فقه)پرســش ها و پاســخ ها(   مشهد   : موسســه فرهنگی پیوند . 6

باامام)ره(  ، 1391.                               

عابدی شاهرودی علی، گفت وگوهای فلسفه فقه، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات . 7

اسلامی، دوم، 1380ش. 

غرویان محســن، گفت وگو با حجت الاسلام غرویان، اندیشه حوزه، سال هفتم، . 8

ش6، 1380ش. 

کاتوزیــان ناصر، گفت وگوهای فلســفه فقــه، قم، مرکز مطالعــات و تحقیقات . 9

اسلامی، دوم، 1380ش. 

گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369. . 10

لاریجانی صادق، گفت وگوهای فلســفه فقه، قم، مرکــز مطالعات و تحقیقات . 11

اسلامی، درم، 1380ش. 

مطهری، مرتضی، آشــنایی با علوم اســلامی، قم، دفتر انتشــارات اســلامی، . 12

 .1362

ملکیان مصطفی، گفت وگوهای فلســفه فقه، قم، مرکــز مطالعات و تحقیقات . 13

اسلامی، دوم، 1380ش. 



                     11۹    

قه  
ه ف

سا
د فل

وائ
٭    ف

مهریزی مهدی، درآمدی بر قلمرو فقه، نقد و نظر، سال دوم، ش2، 1375ش. 14

نادری رسول، فلسفه فقه، قبسات، ش39 و40، 1385. 15

هادوی مهدی، گفت وگو با حجت الاسلام هادوی تهرانی، قبسات، ش15 و16، . 16

1379

 

 



 


